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چند روزی بــود که گــزارش زورگیری‌های 
سریالی‌شــان در محدوده امامت مشهد به 
مرکز فوریت‌های پلیســی اعلام می‌شــد و 
زمانی مأمــوران انتظامی بــه محل ارتکاب 
جــرم می‌رســیدند کــه اثــری از ســارقان 
نبــود. گزارش‌هــای مردمــی از یک‌ســو و 
فرار متهمان از ســوی دیگر موجب شــد تا 
عوامل کلانتری سجاد مشــهد طرح مهار 
 این سارقان خشن را در شامگاه شنبه اجرا 

کنند.
تیم‌های دایره تجسس کلانتری 21 مشهد 
برای رصد میدانی و پایش برخی از مناطق 
تحــت حفاظت خــود بــه دل خیابان‌های 
اصلــی و فرعــی منطقــه امامــت زدنــد و 
عملیات شناسایی ســارقان را آغاز کردند. 
بررسی‌های شبانه مجریان قانون به صورت 
نامحســوس در خیابان‌ها ادامه داشــت تا 
اینکــه در نزدیکی چهارراه میــاد 2 جوان 

موتورسوار که در حال پرسه‌زنی در خیابان 
بودند نظر یکی از ‌تیم‌های گشتی کلانتری 
را به خود جلب کردند و همین ظن سرآغاز 

عملیاتی پلیسی شد.
متهمان به محض مشــاهده مأموران فرار را 
برقرار کردند اما از جایی که مجریان قانون 
پیش‌تر دســت این افراد را خوانــده بودند 
عرصه را بر آن‌ها تنگ کردنــد و در اقدامی 
ضربتی 2 جــوان موتورســوار را دســتگیر 

کردند.
مأموران در همان بازرســی اولیه یک قبضه 
چاقوی سی‌ســانتی را که یکــی از متهمان 
داخل دســتکش خــود مخفی کــرده بود، 
کشف کردند. 2 متهم به دام افتاده که هنوز 

مشــخص نبود از چه رو با دیدن پلیس پا به 
فرار گذاشــته‌اند برای پاره‌ای از توضیحات 

به کلانتری سجاد منتقل شدند.
پس از انتقال 2 جوان موتورســوار و بررسی 
سوابق آن‌ها، مشــخص شــد که این افراد 
همــان زورگیــران خشــنی هســتند که از 
چندی پیــش منطقــه امامت مشــهد را با 
انجــام اقدامــات مجرمانــه خــود ناامــن 
کرده‌‌اند. تحقیقات پلیســی از 2 متهم این 
پرونده ادامه داشــت تا اینکــه 4 مال‌باخته 
به کلانتــری 21 مشــهد مراجعــه و ضمن 
شناسایی متهمان تأکید کردند که این افراد 
با یک چاقوی بزرگ به آن‌هــا حمله کرده و 
گوشی تلفن همراهشان را سرقت کرده‌اند.

یکــی از شــکات که زنــی جوان اســت در 
اظهاراتش گفت که در کنار خیابان ایستاده 
بوده که متهمان به ســمت او آمــده و یکی 
از آن‌ها بــه رویش چاقو کشــیده و با تهدید 
گوشی تلفن همراهش را سرقت کرده است.

مال‌باخته ظاهــرا در برابر متهمان مقاومت 
از خود نشــان داده که این ســارق خشن با 
چاقو ضربه‌ای به دســت زن جوان می‌زند و 
بعد از به چنگ آوردن گوشی تلفن همراه او 
به همراه همدستش از محل فرار می‌کنند.

به گفتــه فرمانده انتظامی شــهر مشــهد 
متهمان به دام افتاده 2 جوان بیســت‌ودو 
و بیست‌وسه ســاله و اهل و ســاکن یکی از 

روستاهای اطراف مشهد هستند.

سرهنگ عباس صارمی ساداتی ادامه داد: 
این افراد ابتدا حاضر به همکاری با مأموران 
دایره تجسس کلانتری ســجاد نبودند اما 
پس از رویارویی با مســتندات پرونده و نیز 
شناســایی از ســوی 4 شاکی ســرانجام به 

‌زورگیری‌های خشن خود اعتراف کردند.
این مقام ارشــد انتظامی مشهد بیان کرد: 
در این عملیات یک دستگاه موتورسیکلت 
قرمز رنگ توقیف و با دســتور قضایی روانه 

پارکینگ شد.
سرهنگ صارمی گفت: متهمان برای اینکه 
از ســوی طعمه‌‌های خود شناسایی نشوند 
سر و صورتشــان را با شــال می‌پوشاندند و 
با تهدید چاقو نقشــه شــوم خــود را عملی 
می‌کردند. گرچــه متهمان بــه دام افتاده 
بــه جرمشــان اعتــراف کرده‌اند امــا هنوز 
تعداد زورگیری‌هایشــان مشخص نیست. 
این پرونده با دســتور قضایــی و تا حصول 
گاهی مرکز استان  نتیجه در اختیار پلیس آ

خراسان رضوی قرار گرفت.

زورگیری خشن با چاقوی 30 سانتی
فرار سارقان دهه هفتادی با اقدام ضربتی پلیس بی‌نتیجه ماند
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درد چهره‌اش را فشــرده بــود و رنگش پریده 
بود. ســرخی خونــش در لابه‌لای ســبزی‌ها 
به قهوه‌ای مــی‌زد. گاهی فریــادی از اعماق 
وجودش بالا می‌آمد و زیر سقف بلند آشپزخانه 
بی‌صدا می‌شــد، هیــچ کــدام از همکارانش 
جرئت نداشــتند به او نزدیک شوند و خودش 
هم اجــازه نمی‌داد کســی به او دســت بزند. 
آب می‌خواســت، اما چون احتمال می‌دادند 
خون‌ریزی را بیشتر کند، به او آب نمی‌دادند. 
ثانیه‌ها به کندی می‌گذشت و انگار هر لحظه 
دردش افزون‌تر می‌شد. هیچ کس نمی‌دانست 
چه باید بکند، تنها اقدام مثبتشــان تماس با 
ســامانه فوریت‌های آتش‌نشــانی مشهد بود. 
همه منتظــر بودند کــه امدادگــران به محل 
برسند. ساعت حدود 14:30بود که موضوع 
گیر کردن دســت فردی درون چرخ گوشت به 
آتش‌نشانی گزارش شد. محل وقوع حادثه در 
یک مجموعه صنعتی بود که با توجه به نزدیکی 
ایستگاه چهل‌ونهم باهنر به آنجا، امدادگران 

این ایستگاه مأمور رسیدگی به حادثه شدند.
zzحادثه برای آشپز با تجربه

صدای آژیر خودروهای آتش‌نشــانی زودتر از 
امدادگران به محل وقوع حادثه رسید و پیش 
از رسیدن آتش‌نشانان درهای مجموعه برای 

ورودشان باز شده بود.
آتش‌نشانان به سمت آشپزخانه این مجموعه 
صنعتی هدایت شدند، همان‌جایی که یکی از 
آشپزهای باتجربه این مجموعه در آشپزخانه 

دچار حادثه شده بود.
امدادگران بــا تجهیزات لازم بــه منظور برش 
و بیرون کشــیدن دســت فــرد از درون چرخ 
گوشت، به آشــپزخانه رســیدند اما برخلاف 
تصورشان که فردی هنگام چرخ کردن گوشت 
دچار حادثه شــده اســت، متوجه شــدند که 
آشــپزی باتجربه در اقدامی تعجب‌برانگیز از 
یک چرخ گوشــت بــزرگ صنعتی بــرای خرد 

کردن سبزی استفاده کرده است.
این فرد در اقدامی سهل‌انگارانه بدون استفاده 
از صفحــه محافــظ و گلویی دســتگاه، برای 
ریختن ســبزی‌ها نیــز از گوشــت‌کوب ایمن 
استفاده نکرده که همین موضوع موجب گیر 

کردن دستش درون چرخ گوشت شده بود.
zzاحتمال قطع شدن 2 انگشت

رئیس منطقه ســوم آتش‌نشانی مشهد درباره 
عملیــات  فرد حادثــه دیده گفت: ســنگینی 
دســتگاه موجب شد تا آتش‌نشــانان اقدام به 
برش بدنه چرخ گوشــت صنعتی کنند و بعد 

دست این فرد را بیرون بکشند.
حســن نجمی ادامه داد: متأسفانه 2 انگشت 
این فــرد که مردی 42 ســاله بــود در لابه‌لای 
تیغه‌های تیز دستگاه له شــده بود و معاینات 
اولیه نشــان می‌داد کــه او 2 انگشــتش را از 
دست داده است. با این حال مصدوم تحویل 
نیروهای اورژانس 115مستقر در محل شد و 

برای درمان راهی بیمارستان شد.
zzافزایش حوادث با گوشت‌کوب‌های برقی

وی بــا بیــان اینکــه امســال چنــد حادثــه 
مشــابه دیگر نیز )در گیر کردن دســت درون 

چرخ‌گوشت‌ ( داشــته‌ایم، بیان کرد: یکی از 
جدیدترین حوادثی که رخ می‌دهد، حوادث 

مرتبط با گوشت‌کوب‌های برقی است.
نجمی ادامه داد: بی‌احتیاطی در اســتفاده 
خانگــی از گوشــت‌کوب‌های برقــی معمولا 
حادثــه  و  می‌شــود  مصدومیــت  موجــب 
زمانی رخ می‌دهــد که فرد بــرای تمیز کردن 
گوشــت‌کوب بدون کشــیدن دوشــاخه آن از 
پریز برق، انگشــتانش را درون کاسه کوچک 
ســر گوشــت‌کوب فرو می‌کند و از آنجایی که 
دکمه روشــن شدن این دســتگاه با یک فشار 
کوچک نیز شــروع به چرخانــدن تیغه تیز آن 
 می‌کند، ایــن تیغه‌ها درون انگشــت فرد فرو 

می‌روند.
zzاستفاده از چرخ‌گوشت مقابل کودکان ممنوع

رئیس منطقه ســوم آتش‌نشــانی مشــهد در 
ادامه با اشــاره به حوادث زیادی که در حوزه 

چرخ‌گوشت‌ها به ویژه برای کودکان کنجکاو 
رخ می‌دهــد، در هشــداری بــه خانواده‌هــا 
بیان کرد: والدین توجه کنند که اســتفاده از 
چرخ‌گوشت مقابل چشــم کودکان می‌تواند 
کنجکاوی آن‌ها را برانگیزد و از آنجا که دســت 
آن‌ها کوچک اســت و به راحتــی درون گلوی 
چرخ‌گوشــت فرو مــی‌رود، معمــولا حوادث 

دل‌خراشی را رقم 
می‌زند.

وی ادامه داد: سیم‌های چرخ‌گوشت برای این 
کوتاه هســتند که در جای بلندی قرار بگیرند 
تا از دســترس کودکان دور باشند، والدین نیز 
توجه کنند کــه حتما از صفحــه محافظ برای 
ریختن گوشت اســتفاده کنند و از فرو کردن 
دست درون گلوی دســتگاه خودداری کنند 
و این کار را با گوشــت‌کوب پلاســتیکی خود 

دستگاه انجام دهند.

zzهنگام وقوع حادثه چه کنیم؟
این مقام مســئول آتش‌نشانی مشــهد درباره 
اینکــه هنــگام حادثه چــه باید کــرد، گفت: 
اولین اقدام کشیدن دوشــاخه از برق است، 
چــون چرخ‌گوشــت‌ها دنده‌عقب نیــز دارند 
گاهی افراد اقدام به روشن کردن و استفاده از 
دنده معکوس برای بیرون آوردن می‌کنند که 
اقدامی بسیار خطرناک اســت تا جایی که در 
یک حادثه در یکی از قصابی‌های مشهد دست 
کارگر نوجوان درون دســتگاه گیــر می‌کند و 
قصاب به جای زدن دکمه معکوس، به اشتباه 
دکمه سرعت بیشــتر را می‌زند که دست دچار 

آسیب بیشتری شده بود.
وی از شهروندان خواست تا در این‌گونه مواقع 
از هــر اقدامی خــودداری کننــد و بلافاصله 
موضوع را به آتش‌نشــانی و اورژانس پزشکی 

اعلام کنند.

قطع انگشتان دست  با چرخ گوشت 
بی‌احتیاطی یک آشپز هنگام  خرد کردن سبزی، به قیمت از دست دادن 2  انگشتش تمام شد

اوردوز 
قسمت اول

ایلیا موسایی

آن چند ثانیه بــرای عبدالقاهر چنان کش آمدند کــه تمام زندگی‌اش را 
لحظه‌به‌لحظه مرور کرد. انگار تبدیل شد به حشره‌ای که در زمان به عقب 
برگشــته و تک‌تک لحظه‌های عمرش را نگاه می‌کنــد. عبدالقاهر توی 
دست‌شویی عمومی روی کاشی‌های لق‌ولوق خم شده بود و فقط پاهایی 
که دور و برش بودند را می‌دید. مرگش فقط چند ثانیه طول می‌کشــید. 
اول عرق سردی از تمام منافذ پوستش تراوید. بعد وقتی همانجا چُندک 
زد، در عرض چند ثانیه بندبند وجودش از هم گسیخت و مرگ این‌طوری 
ســراغش آمد؛ حس می‌کرد مویرگ‌هایش دانه‌دانه با زجر از هم دریده 
می‌شوند. اما همان چند ثانیه در ذهن خود عبدالقاهر آن‌قدر کُند شدند 
که تمام زندگی‌اش را دوباره تجربه کرد. اول پهنه‌های خاکی وسیعی را 
زیر آفتاب تند ظهر به یاد آورد. مثل باد از آن‌ها می‌گذشــت. تنها نبود. 
رفیقی که همراهش بود با غباری که می‌وزید شکل گرفت. ذره‌ذره جمع 
شد و تبدیل شد به سلیم. با پوســت چرم‌مانند و آفتاب‌سوخته نگاهش 
می‌کــرد. روی گونه‌اش جای یک زخــم کوچک بود. بــرای عبدالقاهر 
تعریــف کرده بود کــه شــکنجه‌اش کرده‌اند. خــاک افغانســتان را زیر 
پاهایشــان حس می‌کردند و قرار بود در یک آلونک محقر بمانند تا شب 
شود و بعد بزنند به دل کوه‌ها و آن‌قدر در سنگلاخ و بوته‌های کوه و دره، 
بالا و پایین شوند تا برســند به تایباد. ســلیم برایش تعریف کرده بود که 
چطور کار تمام می‌شود و بعد از آن است که پولشان را می‌گیرند. آن‌هم 
به دلار. تازه اگر خواســت می‌تواند همانجا بماند و جایی برای خودش 

دست‌وپا کند و کم‌کم توی خراسان جاگیر شود.
توی آلونک چنان زمان تند گذشت که عبدالقاهر فکر کرد فقط فرصت 
کرده‌اند لباس عوض کنند. رخت‌هایشــان را باید شــبیه به مردم تایباد 
می‌کردند تــا احتمال گیــر افتادنشــان کمتر باشــد. همانجــا بود که 
عبدالقاهر پرسیده بود که بسته‌ها باز نمی‌شــوند؟ سلیم رو تُرش کرده 
بود که بســته‌ها درست‌وحســابی آب‌بندی شــده‌اند و اگر این‌طور بود 
خودش تا الان هفتاد کفن پوســانده بود و حالا هــم ریقِ رحمت را توی 
معده‌اش جا داده است. گذاشتند نزدیک نیمه‌شب راه بیفتند. هرچه 
تاریک‌تر باشد. هرچه مرزبان‌ها خواب‌آلودتر باشند. عبدالقاهر دست 
روی شکمش کشید. زیر انگشتش برجستگی‌هایشان را حس می‌کرد. 
گفت که احساس ســیری می‌کند و انگار غذای سنگینی خورده باشد. 

سلیم خندید.
نیم ساعت بعد، از صخره‌های تاریکی گرفته بالا می‌رفتند. سلیم تروفرز 
بود و مدام جلو می‌افتــاد. عبدالقاهــر از تیغه‌های ســنگی می‌گرفت 
و خودش را می‌کشــید. حال تهوع داشــت. توی تاریکــی آن‌قدر پیش 
رفتند که سکوت شبانه، هراسناک شد. حس می‌کرد در آن تاریکی تنها 
مانده‌اند و اگر بمیرند یا اگر چیزی به سراغشان بیاید هیچ‌کسی نیست 
که کمکشان کند. عبدالقاهر مثل نفس‌بریده‌ها نفیر می‌کشید. سلیم که 
جلو افتاده بود یک‌باره گفت هیسسسس. بعد صدایی آمد که در تاریکی 
صخره‌ها منعکس می‌شد: »ایییییسسســت« سلیم گفت: »جاشان را 
عوض کرده‌اند« هردو پشت سنگ‌ها پناه گرفتند. طیف نور بزرگی روی 
سنگ‌ها تابید و از بالای سرشان عبور کرد. بعد دوباره برگشت و یک آن 
صدای بلند تیر تمام تاریکی کوهسار را شکافت. سلیم گفته بود: »وقتی 
صدای تیر می‌شنوی یعنی هنوز زنده‌ای. تیری که قرار است تو را بکشد 
صدا ندارد« عبدالقاهر فهمیده بود صدای تیری که او را می‌کشد فقط 
به گوش دیگران می‌رسد و او قبل از شنیدنش مرده است. کنارش را که 

نگاه کرد دید سلیم روی زمین می‌غلتد...
ادامه دارد...
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انتظامی تهران 
 بزرگ:

۱۵۰۰ تُن 
مواد اولیه 
پتروشیمی 

احتکار شده 
در انباری در 
جنوب تهران 

کشف شد

 خانواده مشهدی با هزینه چهلم پدر
ـــ 4 زندانی را آزاد کردند ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ  ـ ـ ــــــــــــــــــ  ـ ـ ـــــــــــــــــــ

با احسان یک خانواده مشهدی 4 زندانی جرائم مالی غیرعمد از 
زندان آزاد شدند و به کانون خانواده بازگشتند.به گزارش خبرنگار ما، 
رئیس ستاد دیه خراسان رضوی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: 
این خانواده مشهدی با صرف 500 میلیون ریال هزینه مراسم چهلم 
پدرشان »زنده‌یاد عباسعلی بابایی« زمینه آزادی این تعداد از زندانیان 
جرائم مالی غیرعمد را فراهم کردند.غفاریــان بیان کرد: در یک ماه 
گذشــته نیز ۲ خانواده نیکوکار دیگر با اهدای هزینه مجالس ترحیم 
اموات خود در آزادی تعدادی از زندانیان جرائم مالی غیرعمد شریک 

شده‌اند.

 20سال حبس برای متهم پرونده
ـــ »هلدینگ آفتاب« ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ  ـ ـ ــــــــــــــــــ  ـ ـ ـــــــــــــــــــ

دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در خراسان‌ رضوی گفت: پرونده شبکه گسترده کلاهبرداری 
و جعل مدارک دانشــگاهی معــروف به »هلدینگ آفتاب« در شــعبه 
نخست دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی 
این استان بررسی و رأی نهایی آن صادر شد.دکتر حسین جعفری‌ثانی 
در گفت‌وگو با ایرنا افزود: براساس این حکم متهم ردیف اول پرونده به 
۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل 
دولتی محکوم شــد.وی ادامه داد: حکم دادگاه برای ‌۱۵متهم دیگر 
پرونده شــبکه گســترده کلاهبرداری و جعل مدارک دانشگاهی نیز 
شامل مجازات‌های قاطع همراه با محکومیت سنگین است.به گفته 
این مقام مسئول، این پرونده پس از حدود دو سال پیگیری از سوی 
این هیئت و طی روند بازپرســی در مراجع مربوط، به ‌صورت علنی با 
حضور اصحاب رســانه و مطبوعات، نماینــدگان تمامی وزارتخانه‌ها 
و دســتگاه‌های مرتبط منجر به صدور رأی شــد.وی افزود: علاوه بر 
شکایت سازمان‌ها و نهادهای دولتی، دادخواهی شاکیان خصوصی 
مبنی بر جعل لوگو، برند و مهر مؤسســات آن‌ها از سوی متهم پروند، 
نیز مطرح بود.عنوان‌های اتهامی ۱۵متهم پرونده شــبکه گسترده 
کلاهبرداری و جعل مدارک دانشگاهی معروف به »هلدینگ آفتاب« 
در کیفرخواســت صادره این پرونده ۴۰ جلدی شــامل »مشــارکت 
در کلاهبرداری شــبکه‌ای، اخلال در نظام اقتصــادی از طریق فرار 
مالیاتی، پول‌شویی، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های 
خارجی و مؤسسات آموزش عالی، جعل مهر وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و مهر تأییده مدارک این وزارتخانه، نشــر اکاذیب رایانه‌ای، 
جعل مهر و علامــت شــرکت‌های متعلق بــه شــاکیان خصوصی و 

مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹۹ پایگاه اینترنتی« بود.ه است.

ـــواگذاری آساک دوچرخ به دستگاه قضایی ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ  ـ ـ ــــــــــــــــــ  ـ ـ ـــــــــــــــــــ
حسین ولیدخت،دادســتان عمومی و انقلاب قوچان به  ایرنا گفت: 
مالک اصلی کارخانه آســاک دوچرخ چندی قبل بــه دلیل تخلفات 
متعدد مالی و وجود شــبهه‌های فراوان مبنی بــر چگونگی مالکیت 
آساک دوچرخ بازداشت شد. پس از اعلام شکایت به دیوان محاسبات 
کشور و بررســی این دیوان که منجر به اثبات جرم از سوی این متهم 

شد، مالک این مجتمع کارخانه را به دستگاه قضایی واگذار کرد.
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